
 پروانه تردد سالیانه خودروی سواری کیا تیپ
 OPTIMA-2400cc مدل ۲۰۱۴ به رنگ سفید-

متالیک به شماره پلاک  ۶۴۳۳۵/۳۳ اروند به شماره 
شاسی KNAGN412BE5498714 به شماره موتور 

 G4KEEH149375 تعداد سیلندر ۴ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 برگ سبز خودرو  تیبا  رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ 

 به شماره پلاک ایران ۳۰ _ ۴۴۵ ط ۵۶  
و شماره موتور M15/9309735 و شماره شاسی 

NAS811100M5763092 به نام 

  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  405GLX-XU7  برگ سبز خودرو  پژو 
 رنگ نقره ای متالیک  مدل ۱۳۹۸ به شماره پلاک ایران
 124K1416571 ۱۰ _ ۲۳۹ س ۶۳  و شماره موتور  

و شماره شاسی NAAM01CE1KK253150 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز  و کارت  خودرو پژو ۲۰۷ رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۳۹۸ به شماره پلاک ایران ۵۵ - ۵۱۵ ن ۱۲ 
و شماره موتور 163B0313044 و شماره شاسی 

NAAR03FE8KJ384966 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  سایپا  ساینا  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۹ به شماره پلاک ایران ۹۷ _ ۲۱۸ ق ۲۶  
و شماره موتور M15/8939210 و شماره شاسی 

NAS831100L5867980 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشین. برگ سبز. سند کمپانی و قبض پارکینگ اتحاد  
خودرو  پژو  پارس  رنگ خاکستری متالیک  مدل ۱۳۹۸ 
به شماره پلاک ایران ۳۳ _ ۵۵۲ ی ۱۴ و شماره موتور 

 164B0232518 و شماره شاسی

 NAAN11FE9KH533232 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به اطلاع می رساند ،   ( به نمایندگی 
از سایر ورثه تقی سرو ) مالک بیست و پنج سهم مشاع از چهل و نه سهم شش 

دانگ ، از ملک پلاک ثبتی ۱۸۶۷/۲ 
به نشانی تهران _ قلهک _ خیابان دولت _ کوچه حسام عراقی _ پلاک ۱ 

موضوع سند مالکیت به شماره ۰۲۹۷۴۱  الف\۷۹ 
صادره به تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۱ 

متقاضی صدور مجوز چاه آب پلاک ثبتی فوق الذکر می باشیم و حسب اعلام 
امر منابع آب تهران ، بر اســاس ضوابط و مقررات جاری در خصوص صدور 
مجوز چاه فوق الذکر منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور منابع آب 

و تکمیل پرونده می باشد . 
لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود که با در دست داشتن مدارک مالکیت 
خود ، ظرف مهلت ده روز ، از تاریخ انتشــار آگهی به امور منابع آب تهران به 

نشانی : بلوار کشاورز خیابان حجاب مراجعه نمایند . 
بدیهی است که ، عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق ، منافی 
اقدامات شرکت آب منطقه ای نمیباشد و صدور مجوز به نام اینجانبان و سایر 

            امور منابع آب تهران مالکین حقابه بران مورد تقاضا است .                             
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جهان

پیام بایدن در سالروز  حمله به برج های دوقلو
۱۱ سپتامبر زیر سایه شرم

«در نبــرد برای پاســداری از روح آمریــکا، وحدت  �
بزرگ ترین نقطه قوت ماســت!». این جمله شــاه بیت 
پیام ویدئویی جو بایدن به مناســبت ســالروز حملات 
تروریســتی یازدهم ســپتامبر ۲۰۰۱ بــود. او که همراه 
همســرش از ساختمان وزارت دفاع آمریکا و همچنین 
«منطقه صفر»، بنای یادبود در محل برج های دوقلوی 
تجارت جهانی دیدن کرد، خلاف رسم هرساله رؤسای  
جمهوری آمریکا ترجیح داد ســخنرانی نکند و تنها به 
پیام ویدئویــی قناعت کرد. براســاس گزارش ها، دلیل 
عدم سخنرانی بایدن عقب نشینی ناموفق از افغانستان 
و بحران کرونا در آمریکاســت. رئیس جمهوری آمریکا 
در پیام شش دقیقه ای خود، حس همبستگی و اتحاد 
را مهم تریــن خصیصه آمریکاییان خوانــد. او گفت در 
روزهای پس از حملات تروریستی، اقدامات قهرمانانه 
امدادگران، تــوان مقاومت مردم و حس واقعی تعلق 
به یکدیگر و همبســتگی جلوه هایی از وحدت ملی را 
به نمایش گذارد. بایــدن در بخش دیگری از اظهارات 
خود گفت که وحدت به معنای باور مشترک و یکسان 
نیست و پایه های این حس وحدت برخاسته از احترام 
و اعتمادی است که در مردم آمریکا مشاهده می شود. 
او نسبت به پیش داوری ها و همچنین اعمال خشونت 
علیه شــهروندان مســلمان آمریکا پــس از حملات 
تروریستی ابراز تأســف کرد و گفت حملات ۱۱ سپتامبر 
باعث شده بود که پلشتی نهفته در ذات انسان ها، نظیر 
خشم و نفرت در رفتار برخی از شهروندان نمود یابد. در 
جریان حمله به ساختمان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، 
سقوط هواپیمای مســافربری در پنسیلوانیا و برج های 
دوقلو در ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ حدود ســه هزار نفر کشته 
و تقریبا دو برابر این تعداد نیز زخمی شــدند. رویداد ۱۱ 
سپتامبر نه تنها در ایالات متحده، بلکه در افغانستان نیز 
تغییــرات عمیقی را به وجود آورد، زیرا آمریکا شــبکه 
القاعده را مسئول این حملات دانست و چند هفته بعد 
ائتــلاف بین المللی به رهبری این کشــور، رژیم طالبان 
را که به اســامه بن لادن رهبر شبکه القاعده پناه داده 
بود، ســرنگون کرد؛ اما اکنون بعد از گذشــت ۲۰ سال، 
طالبان با تســلط بر کابل بار دیگر کنترل این کشور را در 
دســت گرفته اســت. بن رودس، معاون مشاور امنیت 
ملی دولت اســبق آمریکا تحت رهبری بــاراک اوباما، 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا بــا گفتن اینکه تصمیم 
جو بایدن در قبال خروج از افغانستان باعث برملاشدن 
شــکاف ژرف موجود بین تشکیلات امنیت ملی آمریکا 
و مردم این کشــور شده اســت، در مقاله ای در روزنامه 
گاردین نوشت: «این اتفاق ما را مجبور کرد تصدیق کنیم 
که قرار نیســت در به اصطلاح «جنگ با تروریسم» در 
ضمن آکندگی با شــوک و تعصبــات مدت زمان بعد از 
حملات ۱۱ سپتامبر پیروزی وجود داشته باشد. من باید 
تصدیق کنم کشوری در مواجهه با ملی گرایی قومیتی 
زهرآگین در داخل، مناســب ســاختن ملت های دیگر 
در خارج از خود نیســت؛ اما من به عنوان یک انســان 
بایــد با این حقیقت مواجه شــوم که مــا چطور مردم 
افغانستان را تحقیر کردیم و چطور هم پیمانانی مانند 
بریتانیا که بعد از حملات ۱۱ ســپتامبر کنار ما ایستادند 
با مشاهده نحوه اتمام این کمپین سرخورده شدند. این 
یک طنز بی رحمانه است که این بار دومین باری است 
که آمریکا علاقه اش را به افغانستان از دست می دهد. 
نخستین بار این اتفاق در دهه ۱۹۹۰ و بعد از آن افتاد که 
بحث عمــده مجاهدین مورد حمایت آمریکا در فرایند 
شکست شــوروی تبدیل به افراط گرانی خطرناک شده 
و افغانســتان را در جنگی داخلی غرق کردند و اجازه 

دادند حکومت طالبان روی کار بیاید». 

در آستانه انتخابات عراق روی داد
کشمکش لفظی نوری  المالکی

 با جریان صدر
نوری المالکــی، رئیس ائتــلاف دولت قانون  �

تأکید کــرد این ائتــلاف برنده نخســت انتخابات 
پارلمانی آتی خواهد بود و شــانش صدری ها به 
یک چهــارم کاهش پیدا کرده اســت. المالکی در 
گفت وگویــی تلویزیونی با تأکید بر اینکه شــانس 
جریان صــدر در انتخابات بــه یک چهارم کاهش 
یافته است، تأکید کرد: هیچ فراکسیون سیاسی به 
تنهایی و بدون ائتلاف با گروه های دیگر نمی تواند 

دولت تشکیل دهد.
رئیس ائتلاف دولت قانون در پاسخ به اظهارات 
پیشــین حاکم الزاملی، از رهبران جریان صدر مبنی 
 بر اینکه ائتلاف دولت قانون کرســی های محدودی 
کسب خواهد کرد، گفت: اگر این گونه است پس چرا 
از ما بیم دارید؟ المالکــی اظهار کرد: بخت و اقبال 
صدری هــا در انتخابات آتی بــه یک چهارم کاهش 
پیدا کرده است و نتایج انتخابات طبق محاسبه آنها 
نخواهــد بود. او گفت: هیچ فراکســیونی نمی تواند 
اکثریــت پارلمانــی را برای تشــکیل دولــت بدون 
نیــاز به دیگر گروه ها به دســت بیــاورد و ائتلاف ها 
تعیین کننــده خواهند بود. المالکــی در پایان گفت: 
همه نظرسنجی ها نشــان می دهد که آرای مردمی 
به ســمت ائتلاف دولت قانون متمایل اســت و این 

ائتلاف برنده نخست انتخابات خواهد بود.
سید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، پیش از این 
با تأکید بر اینکه با مشــارکت میلیونی در انتخاباتی 
آتی شرکت خواهیم کرد، گفته بود: با بازگشت خود 
به عرصه انتخابات به همــه ثابت خواهیم کرد که 
ما فراکســیون اکثریت هســتیم که عراق در گذشته 
و آینــده نظیــری بــرای آن ندیده اســت. انتخابات 
زودهنگام پارلمانی عراق قرار است در ۱۰ اکتبر آتی 

برگزار شود.

کابینه جدید لبنان تشکیل شد
پایان ۱۳ ماه بن بست سیاسی

رهبران سیاســی لبنــان اعلام کردند با گذشــت  �
حدود یک ســال از بن بست سیاســی، برای تشکیل 
دولت بــه توافق رســیدند. به گــزارش خبرگزاری 
رویترز، پس از یک ســال کشــمکش سیاسی بر سر 
کرســی های کابینه لبنــان که موجب تشــدید یک 
ســقوط اقتصادی ویرانگر شــد، رهبران آن کشور بر 
سر تشکیل دولت جدید توافق کردند. به این ترتیب، 
راه برای ازســرگیری احتمالی مذاکــرات با صندوق 
بین المللــی پول باز شــد. پــس از انفجــار بیروت، 
سعد حریری به عنوان نخســت وزیر تعیین شد ولی 
موفــق به تعیین دولت نشــد و دو ماه پیش با تأکید 
بر اینکه گــروه حزب االله لبنان مانع اصلی ناکامی او 
بود، اســتعفا داد. در این مدت امور لبنان از ســوی 
حسن دیاب به عنوان سرپرســت موقت کابینه اداره 
می شــد. نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت موقت و 
میشــل عون، رئیس جمهوری لبنــان، با حضور نبیه 
بری، رئیس پارلمان، توافق تشــکیل دولت جدید را 
امضا کردند. منابــع آگاه به رویترز گفتند از میان ۲۴ 
وزیر کابینه دولــت جدید، دو وزیر به حزب االله لبنان 

تعلق می گیرد.
بر اســاس این گزارش، یکــی از دلایل برون رفت 
از این بن بســت سیاســی تلاش های فرانسه است. 
وزارت خارجه فرانسه به این گزارش واکنشی نشان 
نداده اســت. جوزپ بوررل، رئیس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، هفته گذشته در جریان سفر به بیروت 
و دیدار با رئیس جمهور و شماری از سیاست مداران 
لبنان، تهدید کــرد برخی سیاســت مداران که مانع 
از تشــکیل دولت جدید شــوند، ممکن است هدف 

تحریم اتحادیه اروپا قرار گیرند.
لبنان بــا بحرانی جدی روبه رو اســت که باعث 
شده فقر ســه چهارم جمعیت این کشــور را گرفتار 
کند و بدترین تهدید بــرای ثبات لبنان از زمان جنگ 

داخلی ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ به حساب می آید.
میقاتی با تأیید مشــکلات گســترده اقتصادی در 
لبنان گفت: ســوخت نیســت، دارو نیســت و بانک 
مرکــزی ذخیــره ارزی نــدارد؛ امــا امیدواریم روند 
فروپاشی متوقف و لبنان به شکوفایی بازگردد. لبنان 
نیازمند کمک کشــورهای عرب اســت و دست خود 
را به ســوی آنها دراز می کند. تشــکیل کابینه لبنان 
به دلیل اختلافــات عمیق میان جریان های مختلف 

سیاست این کشور معطل مانده  بود.
همچنیــن در پی اعلام تشــکیل دولــت جدید 
در لبنــان، ارزش لیره لبنــان در برابر دلار ۱۳ درصد 
افزایــش یافت. بر اســاس گزارش هــا، قیمت دلار 
در بــازار آزاد لبنــان به ۱۵هــزار و ۶۰۰ لیره رســید، 
درحالی کــه صبح جمعه قیمت آنهــا ۱۸ هزار لیره 
بود. روز پنجشــنبه نیز بــا خوش بینی ها به افزایش 
احتمال تشــکیل دولــت، ارزش لیــره در لبنان پنج 

درصد افزایش یافته بود.
طبــق گزارش ها، لیره لبنان تا ۹۰ درصد از ارزش 
خود را از دســت داده و کمبود شدید انواع سوخت، 
دارو و کالاهای اساسی، درحالی که مردم پولی برای 
خرید ندارند، در کنار لزوم کمک به پناه جویان سوری 
و شــرایط کرونــا، لبنانی ها را به شــدت ناامید کرده 
اســت. ذخیره ارزی بانک مرکزی لبنان نیز ته کشیده 
و رمقــی برای مداخله این بانک در احیای ارزش لیر 
نمانده اســت. حس نومیدی در میــان لبنانی ها به 
حدی اســت که دیگر تاب و توانی در بین آنها برای 
تظاهــرات اعتراضی دیده نمی شــود و صدها هزار 

جوان لبنانی در یک سال اخیر راهی اروپا شده اند.

سال نوزدهم    شماره 4094 یکشنبه   21 شهریور 1400

در مواجهــه بــا ابرقدرت های 
غیرلیبــرال -چین و روســیه- 
روابــط دولت بایدن با آنها کماکان ســرد و بر  اســاس 
تخاصم سیاســی شــدید و تحریم نخبگان سیاســی و 

مدیریتی و همچنین شرکت ها جلو می رود.
برخی از این روندها قابل پیش بینی بوده اســت، اما 
برخی نه؛ بــرای نمونه به نظر می آمــد ایالات متحده 
روابــط خود با چیــن را خیلی زود بازســازی کند و به 
همان نظمی بازگردد که در دوره دوم ریاست جمهوری 
باراک اوباما تجربه کرده بود. پیش بینی می شــد توافق 
هسته ای با ایران در زمستان با حدی از دلجویی از تهران 
نهایی شود و با رونق اقتصادی و افزایش امید در طبقه 
متوسط ایران فرصت برای پیروزی دوباره اصلاح طلبان 

در انتخابات بالا رود.
تخاصم با روســیه، ترکیه و اســرائیل تحت رهبری 
نتانیاهو اصلا بعیــد نمی آمد. خروج از عراق که ظاهرا 
در حال تجربه مستحکم ترین ســاختار سیاسی در یک 
دهه (شــاید هم دو دهه) اخیر اســت، قابل پیش بینی 
بود؛ اما اینکه افغانستان به شکلی تَرک شود که طالبان 
یگانه قدرت واقعا فائقه سیاســی و نظامی افغانستان 
باشد، بسیار شوکه کننده بود. حتی حالا هم که رخ داده، 
هنوز باورکردنش دشــوار است. چه چیزی را در تحلیل 

«جهانِ بایدنی» نادیده گرفته بودیم؟
یک چارچوب نظری

برخی از دانشــمندان علوم سیاسی معتقد هستند 
چهار مکتب – بر مبنای ایده هــای چهار رئیس جمهور 
آمریکا- از قرن هجدهم تا امروز سیاست خارجی ایالات 

متحده را تسخیر کرده است:
می خواهند  همیلتــون)  (الکســاندر  همیلتونی ها 
سیاســت خارجی را حــول یک دولت ملــی قدرتمند 
سازماندهی کنند که به شــدت با دنیای مالی و تجارت 
بین المللی در ارتباط باشد. ویلسونی ها (وودرو ویلسون) 
می خواهند یک نظم جهانی بر  اســاس دموکراســی، 
حقوق بشــر و حاکمیت قانون ایجاد کنند. عوام گرایان 
جکسونی (اندرو جکسون) به دیپلماسی ها و جنگ های 
نظامی بزرگ ویلسونی برای خلق جهانی بهتر سوءظن 
دارند (در عین حــال طرفدار برخورداری ارتش قدرتمند 
و برنامه های اقتصادی پوپولیســتی در جهان هستند). 
جفرسونی ها (توماس جفرسون) خواهان محدودکردن 

تعاملات و تعهدات آمریکا در خارج از کشور هستند.
آغاز نظم ویلسونی

بی تردید تِم اصلی سیاســت خارجی ایالات متحده 
از زمان پایان جنگ جهانی دوم ویلســونی بوده است. 
ویلسون در زمانه ای ایده نظم جهانی مبتنی بر همکاری 
دولت ها برای جلوگیری از جنگ و اشــاعه دموکراسی 
لیبرال را مطرح کرد که جدا از اینکه اروپا در جریان جنگ 
جهانی اول درنوردیده شــده بود، هم زمان دموکراسی 
جمهوری خواهانــه و ســنتی آمریکا هم بــا تهدیدات 
بزرگی روبه رو بود. اقتصاد سرمایه داری کلاسیک سطح 
بی ســابقه ای از نابرابــری را در جامعه رقــم زده بود، 
ابر شرکت ها به قدرت سیاسی عظیمی دست پیدا کرده 
بودند و از آن بی رحمانه برای پیشــبرد منافع اقتصادی 
خــود بهره می بردند. ثروت جــان راکفلر در آن زمان با 

بودجه سالانه دولت فدرال برابری می کرد.
میانگیــن ســواد مــردم آمریکا هشــت کلاس بود 
و امکان در هم شکســتن ســاختار سیاســی جفرسونی 
و جایگزین شــدن آن با ســاختاری دیگــر موجود بود. 
حتی امکان برپا شــدن جنبش های واقعا انقلابی مانند 
انقلاب هــای آلمان و روســیه در آمریــکای دهه ۱۹۱۰ 
تماما دور از ذهن نبود. در واقع ویلســون می کوشــید 

بــا به راه انداختن نظم جهانــی مدنظــرش، آمریکا را 
درگیــر تعاملاتی بین المللی – چــه در اقتصاد و چه در 
دیپلماســی – کند که از طریق قدرت بخشــیدن به یک 
طبقه بوروکرات و روشــنفکر لیبــرال و اصلاح طلب از 
قدرت سرمایه داران به ســود ارزش های فدرالیست ها 
بکاهد. ویلســون البته موفق نشــد نخبگان سیاســی 
آمریکا را با ایده اش برای پیوستن واشنگتن به «جامعه 
ملل» (League of Nations) همراه کند؛ کنگره با لابی 
قدرتمند همین نیروهای ســرمایه دار مقابل او ایســتاد. 
ویلســون به خاطر ایــده اش جایزه صلــح نوبل را برد 
اما ایالات متحده هیچ گاه به «جامعه ملل» نپیوســت. 
ویلســون در انزوا مرگی تلخ را تجربه کرد. نهایتا آنچه 
پــروژه ابرســرمایه داران را نابود کرد، ســقوط اقتصاد 
کلاســیک ســرمایه داری در ســال ۱۹۲۹ و نهایتا جنگ 
جهانی دوم و ده ها میلیون کشــته در جهان غرب بود 
که سیاست مداران ترقی خواه در آمریکا را مجاب کرد به 
سمت ایده ویلسونی پیش بروند. تأسیس سازمان ملل 
(۱۹۴۵) و اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) نخستین 
لحظات سیاســی نظم ویلســونی بود. حتما مهم ترین 
عنصر نظم ویلسونی این بود که ایالات متحده باید شارح 
Global Po-) «و تنظیم کننده آن باشد و «پلیس جهانی
liceman) مخلوق قطعی همین نظم است. اگرچه ایده 
ویلســونی بر ترویج دموکراسی و ارزش های لیبرالی در 
سراســر جهان بر بنیان ســازمان ملل و دیگر نهادهای 
بین المللــی قدرقدرت تمرکز داشــته اســت، اما اصل 
اصیــل آن این بوده که ایالات متحده رهبری سیاســی، 
اخلاقی و هژمونیک خود را به  هر  ترتیبی حفظ کند. بر 
همین مبنا بود که آمریکا در طول جنگ سرد از بی شمار 
دیکتاتور مخالف شــوروی دفاع کرد و چشم خود را بر 

دهشت افکنی های غیرلیبرال آنها بست.
عصر طلایی

با ســقوط دراماتیک دیوار برلین، فروپاشی شوروی 
و آنچه فوکویامــا «پایان تاریخ» نامید، ویلســونی ها با 
شــور مدعی شــدند بالاخره امکان ترویج نظم جهانی 
ویلسونی «راستین» فرا رسیده است. دهه ۱۹۹۰ بی تردید 
عصر درخشش تمام  و کمال آن بود. سفر جیانگ زِمین، 
رهبر جمهــوری خلق چین به ایالات متحده در ســال 
۱۹۹۷ و درخواســت متضرعانه او از بیل کلینتون برای 
حمایت از پیوســتن پکن به ســازمان تجــارت جهانی 

احتمالا حتی از رؤیاهای وودرو ویلسون هم فراتر بود.
از پنجم دســامبر ۱۹۹۱ تا ۱۸ نوامبر ۱۹۹۹ (شــش 
 ماه پس از آن پوتین در روســیه به قدرت رسید) جورج 
هربــرت بوش و بیل کلینتون بیــش از ۲۰ بار با بوریس 
یلتســین (رئیس جمهور روســیه) دیدار کردند. عمده 
دیدارها در دوران کلینتون انجام شد. سال ۱۹۹۴ روسیه 
در اجلاس کشــورهای عضو گروه هفت (ابرقدرت های 
صنعتی غرب) در ناپل حاضر شــد و سال ۱۹۹۸ رسما 
به آن پیوســت. تمام مضامین «حق تعیین سرنوشت»، 
«حاکمیــت قانون»، «حقوق بشــر»، «دموکراســی» و 
«تجــارت جهانی» با همان چارچوبی که مد نظر ایالات 
متحده بود، تشــویق و ترویج می شد. ظاهرا دیگر هیچ 
مانعی در کار نبود. عصر طلایی ویلســونی ها فرا رسیده 

بود.
پایان نظم ویلسونی

با این حال چیزی که ویلســونی ها به آن فکر نکرده 
بودند، این بود که معلوم شد کشورهای غیرغربی اغلب 
پس از آنکه از شر فقر گزنده - که مجازات نظم جهانی 
ویلسونی برای کشورهای متخاصم بود - رها می شوند 
(فاصله گرفتن از خطر انقلاب و شورش های اقتصادی 
و امکان تضمین ثبات آرایش اجتماعی به واسطه رونق 
اقتصادی) به سرعت با این نظم گلاویز خواهند شد. در 
خارج از مرزها پوتین در دهه ۲۰۰۰ و شــی جینپینگ در 

دهه ۲۰۱۰ رؤیای ویلسونی را با قدرت بر هم زده اند.
هسته اصلی نظریه ویلسونی مبتنی بر نبوغ دستگاه 
حکمرانــی در آمریــکا بــرای حفظ جان شــهروندان 
و تضمیــن زندگــی شــرافتمندانه اقتصادی در بســتر 
سیاســت ورزی لیبرالــی و بحــران گریز داخلــی بوده 
اســت. نبوغی که بــه موجب آن برنامه هــای لیبرالی 
درخشان ترین الگو برای سعادت توصیف شود و بعد از 
طریق قدرت نرم یا قدرت سخت در تمام دنیا ترویج پیدا 
کند. این هسته از ســال ۲۰۰۱ تا امروز به اشکال متعدد 

به شدت مخدوش شده است.
اســامه بــن لادن، رهبــر القاعــده، با به خاکســتر 
بدل کــردن برج های تجارت جهانی و گرفتن جان ســه  
هــزار آمریکایی نبوغ دســتگاه لیبرالــی در حفاظت از 
جان و مال را به رادیکال ترین شــکل ممکن به چالش 
کشــید. قدرتمندتر از آن بحران بزرگ سال های ۲۰۰۷ و 
۲۰۰۸ بود که مشــخص کرد هیچ تضمینی وجود ندارد 
شــهروندان آمریکا ناگهان در لبــه پرتگاه قرار نگیرند و 

بعد به شکلی تراژیک به پایین پرت نشوند.
مجموعه این ناکامی های شــدید و بروز اضطراب و 
هراس شدید در جامعه آمریکا نسبت به آینده ای با عدم 
قطعیت بسیار بالا، در نهایت زمینه اجتماعی ای ایجاد 
کرد که ویلسون حتما می دانست دشمن درجه یک نظم 

ویلسونی است؛ بروز پوپولیسم در آمریکا.
چارچــوب نظری نظــم ویلســونی بی تردید مبتنی 
بــر یک نظام کاملا لیبرال غیرعوام گرایانه در واشــنگتن 
بود؛ چطور می توانید اشاعه گر دموکراسی لیبرال باشید 
بدون آنکه خود تماما لیبرال باشید؟ سال ۲۰۲۰ بیش از 
۷۴ میلیــون آمریکایی به کاندیدایــی رأی دادند که در 
دوران ریاســت جمهوری اش بارهــا و بارهــا نهادهای 
لیبرالــی ماننــد مطبوعــات، احــزاب و انجمن هــای 
آزادی خواه را به ســخره گرفته بود؛ آرائی که با عشق و 

حرارت بسیار به صندوق ریخته شد.
بــاراک اوبامــا، به ویژه پــس از مداخلــه نافرجام 
ارتــش آمریکا در لیبی، تلاش کرد ایده های جفرســون 
درخصــوص خویشــتن داری (مثلا عــدم مداخله در 
ســوریه) را وارد سیاســت خارجی کنــد. ترامپ اما با 
آویزان کردن پرتره اندرو جکســون در اتاق بیضی، نشان 
داد طرفدار کدام مکتب است؛ دستیابی به منافع کلان 
اقتصــادی از طریق نمایش های پوپولیســتی – و حتی 
فیگورها اقتدارگرایانه - در عرصه جهانی و ضدیت کامل 
با نظم جهانی لیبرال - ویلســونی. ترامپ بدون تردید 
یک آنتی ویلسونی بود و بی تردید اولین رهبر آمریکا پس 

از جنگ جهانی دوم که این ویژگی را داشت.
رهبری با قلب سرد

جو بایــدن حتما زخم های آمریکا و گرایش شــدید 
جامعــه بــه راســت گرایی را جــدی خواهــد گرفت. 
ارزش هــای لیبرالــی در بین تمام نیروهای سیاســی با 
ریزش چشــمگیر روبه رو شده اســت؛ می شود بگوییم 
حــزب دموکرات به حــزب جمهوری خواه بدل شــده 
اســت و حــزب جمهوری خــواه به حزبی فاشیســتی 
واقعــا  گفتمان هــای  فقــدان  در  «پیشــوامحور».  و 
ترقی خواهانه منســجم در درون جامعه امروز آمریکا، 
نظم ویلســونی – دست کم فعلا– از برخی معانی تهی 

شــده است. ضربات شدید ترامپ به آن نظم و احتمال 
خیزش دوبــاره او در انتخابــات ۲۰۲۴ جهان را – حتی 
اروپایی ها را – نســبت به پذیــرش دوباره برخی عناصر 
مهم نظم ویلســونی -به رهبری آمریکا- بدبین خواهد 

کرد (چین و روسیه جای خود!).
در  بایــدن  همچــون  عمل گــرا  سیاســت مداری 
دور نخســت ریاســت جمهوری بــه ســمت احیــا و 
قدرتمندترکردن بی پروای عناصر ویلسونی در سیاست 
خارجی نخواهــد رفت. طبیعتا بایدن یک جکســونی 
نمی تواند باشــد، پس به نظر می آید سیاست خارجی 
او در مکتــب همیلتونی و جفرســونی چارچوب بندی 

خواهد شد.
چیزی که باید به این تحلیل افزود، آمریکایی است 
کــه در ۱۸ ماه اخیر مرده روی مرده گذاشــته اســت 
(تاکنــون ۷۰۰ هــزار فوتی بر اثر ویــروس کرونا). این 
وضع خوفناک حتما سویه های پوچ گرایانه و یخ زدگی 
شــدید عاطفی را از جامعه درهم شکســته و پرغیظ 
آمریکا به نخبگان آن تسری خواهد بخشید؛ مقوله ای 
که در تحلیل سیاســت خارجی بایدن حتما باید مورد 
تأمل قرار گیرد. بایدن در ســه ســال آتــی «رهبری با 
قلب ســرد» خواهد بود که – از منظر ویلسونی- دنیا 
را بــه حال خود رها خواهد کرد تا گذر زمان روندهای 
جدیــد را چــه در جامعــه آمریکا و چــه در صحنه 
جهانی روشــن تر کند. اگر بایــدن (به طور کلی حزب 
دموکرات) بخواهد به ســمت نظم ویلسونی حرکت 
کند، پس از انتخابات ۲۰۲۴ می خواهد بداند پوپولیسم 
با سویه های فاشیستی در آمریکا تقویت می شود یا با 
رونق اقتصادی و بهبود وضعیت کسب و کار به حاشیه 
رانده می شود. او چاره ای ندارد که پروژه «آمریکا اول» 
به ســبک خود را کلید بزند تا قدرت در دســت حزب 

دموکرات باقی بماند.
ایران چطور عمل کند؟

نظم ویلســونی واجد دینامیک شدید در سیاست 
خارجی است که هم به شکل مداخله نظامی (دوران 
بوش) و هم به شــکل دیپلماسی های پر شور (دوران 
اوباما) امکان بروز دارد. پس فقدان ایده های ویلسونی 
در دکترین بایدن، الساعه هم خطر مواجهه نظامی با 
ایــران - یا مثلا حمایت نظامند از پــروژه براندازی- را 
بــه کلی برطــرف می کند و هم گزینه هــای مبتنی بر 
دیپلماســی های وسوســه انگیز برای علاقه مند کردن 
ایران برای پیوســتن به نظم جهانی ویلسونی (چون 
دیگر وجود ندارد!) را تضعیف می کند . بایدن برخلاف 
اوباما در کوتاه مدت پیشنهادی «جدی» برای برقراری 
روابط دیپلماتیک به تهــران نخواهد داد. در رابطه با 
توافق هســته ای نیز تضمین بزرگی روی میز مذاکراه 
قــرار نخواهد گرفــت. او نمی خواهــد از خاورمیانه 
«خلاص» شــود؛ می خواهد تا حد امکان از آن «کناره 
بگیــرد». در تلاش برای خلاصی اســت که دولت ها 
حاضر می شوند امتیاز یا تضمینی بی سابقه بدهند. در 
پــروژه «کناره گیری» به مهار نــرم روی می آورند تا نه 
امتیاز بزرگی داده باشــند و نه حریف را خشــمگین و 

وارد رویارویی سخت و رادیکال کنند.
بایدن علاقه دارد برجام را به شــکلی احیا کند که 
ایران از مزایــای اقتصادی آن (به ویــژه فروش نفت) 
بهره مند شــود و برنامه هسته ای خود را محدود کند، 
اما علاقــه ای ندارد به ایران پیشــنهاد دهد شــراکت 
بزرگ تــری بین تهــران و غرب (مثــل آن اتحاد علیه 
داعــش در عــراق در ســال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵) شــکل 
بگیــرد. در واقع دکترین بایدن بــه ایران این فرصت را 
می دهد بدون هیچ اصلاحات سیاســی داخلی و شاید 
حتی بدون هیچ تغییر رفتار شــگرف منطقه ای (شاید 
فقــط حمایت از پایــان جنگ یمن مطالبه شــود) به 
برجــام بازگردد، اما هم زمان امــکان یک توافق واقعا 
جامع بــا روحی ماندگار را ســلب می کند. پیشــنهاد 
بایــدن از آنچه تاکنون داده فراتر نخواهد رفت و البته 
توقعات او هــم از آنچه تاکنون گفتــه، فراتر نخواهد 
رفت. حزب دموکرات اگر بخواهــد دوباره خاورمیانه 
و مسئله ســازش نهایی با ایران را مدنظر قرار دهد تا 
پیــروزی در انتخابات ۲۰۲۴ صبــر خواهد کرد. به نظر 
فرصت مناسبی است تا ایران برجام را که نجات بخش 
اقتصاد کنونــی خواهد بود، بازپس گیــرد. آمریکا در 
حال فاصله گیری از «ویلســون گرایی»، تضمینی برای 
پایــداری دائمی برنامه جامع اقدام مشــترک نخواهد 
داد، اما به نظر آماده اســت دســت کم در ســه سال 
پیش رو به تلاش ایران برای گریز از بحران اقتصادی و 

احیای نظم اجتماعی احترام بگذارد.

ادامه از صفحه اول

بایدن؛ رهبری با قلب سرد
مواجهه آمریکا با ایران در غیاب «نظم ویلسونی» چگونه خواهد بود؟
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